
  
 

 
 

  
  

عطار   الطيرمنطقدر  مطالعة تطبيقي حكايت شيخ صنعان 
  زبان ارنست كاسيرر  ةاز ديدگاه فلسف  فرشتة آبيرمان  و

    شناسي دانشگاه تهراندانشيار زبان،  ١بهروز محمودي بختياري

  ا... بروجرديشناسي دانشگاه آيتاستاديار زبانمعصومه مهرابي،  

  
  
  

  چكيده
(با   تة آبيفرشعطار و ترجمة رمان    الطيرمنطقاين مقاله بررسي تطبيقي حكايت شيخ صنعان از  

هاي ايــن دو مايــههاي زيادي در درونباهتش .) هاينريش مان استاستاد گنداصلي دوگانة  نام
هاي دو داستان، با وجود مضمون مشترك اثر ادبي وجود دارد. پرسش اين است كه چرا قهرمان

كــه  ستمدار نو ا«افول تراژيك»، سرانجام متفاوتي دارند. چارچوب نقد ادبي الگوي نقد تاريخ
هــاي دو ها و تفاوتبيــين شــباهتدر آن، وضعيت حاكم بر آفرينش متن اهميت دارد. بــراي ت

گــذاري تأكيــد داستان از مباني فلسفة زبان ارنست كاسيرر استفاده شده است كه بر اهميــت نام
اي دارد و كاسيرر معتقــد اســت دارد. از آنجا كه در اين فلسفة زبان تفكر استعاري اهميت ويژه

يرد، ابيات و جمــلات حــاوي گگذاري تفكر استعاري حول نام شكل ميه با شروع فرايند نامك
هاي مفهومي صاحبان ها و استعارهاند تا قرابت نامهاي مفهومي در دو اثر استخراج شدهاستعاره
حيــات معنــوي (ايمــان) / دهند كه اســتعارة مفهــومي ها نشان ميها روشن شود. تحليلاين نام
شــيخ صــنعان داشــته بيشترين بسامد را در كل پيكرة حكايــت  عشق، راه و سفر است    /زندگي

توزي اســت گيــري/ لــو دادن/ گيــر انــداختن/ انتقــام/ كينــهزندگي مچاست. همچنين، استعارة  
بيشترين بسامد را در كل پيكرة رمان مورد نظر داشته است. خالقان اين آثار از ابتدا عامدانــه در 

«استاد گنــد»   هاي «شيخ» واند و با انتخاب  درست نامهايي بودهين شخصيتريزي چنپي طرح
  اند.به خلق مضمون مورد نظر خود دست يافته

  

 مدار نواستعاره، ادبيات تطبيقي، زبان، ارنست كاسيرر، نقد تاريخها: كليدواژه
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  مقدمه
سـي آنهـا هميشه در متون ادبي ملل مختلف مضاميني مشترك وجود داشته است كه برر

عطـار و رمـان   الطيرمنطـقعان از  حكايت شيخ صنانگيزد.  تطبيقگران ادبي را برمي  توجه
معـروف   فرشتة آبـيكه با نام سينمايي اقتباسي    ،٢استاد گندبا عنوان اصلي    ١هانريش مان

. پرسش اصلي اين است هستندمضموني و مفهومي زيادي    هايداراي قرابت  ،شده است
سـر را كه هـر دو معلـم هسـتند و عشـق پيرانه  ،صلي دو داستانهاي اكه چرا شخصيت

  شوند.  رو ميههاي متفاوتي روبدر نهايت با سرنوشت  ،كنندربه ميتج
ارائـه براي پاسخ دادن به اين پرسـش ابتـدا شـرحي مختصـر از پيرنـگ دو داسـتان  

 تا خواننده با مضمون مشترك دو داستان بيشـتر آشـنا شـود. سـپس چـارچوب  شودمي
شود. اين رويكرد نظري ميطرح    ،٣يعني ديدگاه فلسفة زبان ارنست كاسيرر  ،مقاله  نظريِ

گرايي گذاري يا مصداقشده است كه او در فلسفة خود پيرو نظرية نام  اختيار  بدان سبب
در سـنّت  »اسـتعاره« ها هسـتند.ة مفاهيم و اسـتعارهها آفريننداست و معتقد است كه نام

اي هـو از زمان ارسطو براي توضيح آفرينشدارد  م و جايگاه خاصي  مطالعات ادبي مفهو
گرفته در حـوزة ادبيـات بـه هاي صـورتبيشتر پژوهشادبي و هنري به كار رفته است.  

اسـتعاره  در آن  كـه  مسـتندند  )٥٢به نقل از راسخ مهند    ،٣٧(  ٤ليكاف و جانسون  ديدگاه
 راه انديشه دربارة چيزهاست. كـوچشصرفاً ابزاري زباني براي بيان انديشه نيست بلكه  

ــايي استعاره ــازي را توان ــر تواناييهمس ــة ديگ ــر مقولهپاي ــناختي نظي ــاي ش ــدي، ه بن
تـوان بـا بررسـي مي  ،). از ايـن رهگـذر٥٢٨(  داندسازي ميسازي و چارچوبوارهطرح

 در اينجـاامـا هاي مختلف پرداخت. ها به كاوش اسلوب تفكر در افراد و فرهنگاستعاره
او كاسـيرر اسـت.  نگرش جديدي به مسئلة استعاره مطرح است و آن ديـدگاه ارنسـت  

 اسـتد و معتقد  هدكه در فلسفة خود اهميتي خاص به زبان مي  است  فيلسوفي نوكانتي
گـذاري هاي اطراف خود نداشتند و به واسـطة نامها در ابتدا هيچ شناختي از پديدهانسان

تصرف خود درآوردنـد. نـام و اسـامي خـاص بـه   بهد و  ها را شناختنآنها بود كه پديده
هاي كهن، در نزد انسان  ،فة زبان كاسيرر اهميت دارد كه او معتقد بود «نام»قدري در فلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Heinrich Mann 
2. Professor Unrat 
3. Ernst Cassirer 
4. Lakoff  and Johnson 



 ١٣٣  
 ١/ ١١ بيقيادبيّات تط

 مقاله 
  ...نصنعا مطالعة تطبيقي حكايت شيخ

 

 

بـر آن پديـده (ناميـده) تسـلط   شـدمي  عين ذاتِ «ناميده» بود و با دانستن نام هر پديده
هت است كه همزمان با اطلاق نـام ارتباط نام و تفكر استعاري در نظر او از اين ج  يافت.

گيـرد و از آن پـس رفتـار مصـداق را ل آن نـام شـكل ميهايي حـوبه مصاديقْ استعاره
  كند.بيني ميپيش

و نيـز فرشتة آبـي  ها ابتدا به دلايل انتخاب اين حكايت و رمان  در بخش تحليل داده
هـاي لـي از دادهشـود و سـپس تحليهاي آن دو با يكديگر اشاره ميتفاوت  ها وشباهت
 مدارمدار/ موضـوعا نام رويكرد نقد تاريخبر مبناي رويكرد نويني در نقد ادبي ب  پژوهش
  شود.ارائه مي

  

 پيكرة تحقيق  
خويش بود. او قريب پنجاه سـال   ةشيخ صنعان پيري صاحب كمال و پيشواي مردم زمان

آمـد از رياضـت و عبـادت ارادت او درمي  ةاقامت داشـت و هـركس بـه حلقـ  كعبه  در
شيخ خـود نيـز   شد.چندان كه مقامات معنوي او موجب علاج بيماران هم مي  آسودنمي

شيخ حدود پنجاه بار . آوردجا ميحد بهگذاشت و نماز و روزه بيهيچ سنّتي را فرونمي
پي چنـد شـب پيـا  . اور كشف اسرار معنوي به مقام كرامـت رسـيده بـودحج كرده و د

كند. شيخ با مريدانش بـه روم سجده مي  يو بر بتاست  شده    روم  بيند كه مقيمخواب مي
بيش از يك مـاه   و  شوداو مي  تةلباخد  ،بيندمسيحي را مي  كند و در آنجا دختريسفر مي

 سـجده  :گـذاردكند. دختر براي شيخ چهـار شـرط ميبه ميبراي وصال دختر عجز و لا 
عـلاوه بـر   ،شـيخ  .شسـتن از ايمـانقرآن، نوشيدن خمر و دست  زاندنكردن بر بت، سو

از بازگشـت شـيخ كند. مريدان  مي  خوكباني  سال نيز براي دختر  اجراي اين شروط، يك
گردند. يكي از مريدان كـه در سـفر بـا شـيخ نبـوده شوند و به ديار خود بازمينااميد مي

روز براي شيخ به دعا و   چهل  كند و در آنجابه اميد بازگشت شيخ به روم سفر مياست  
بازگشـت شـيخ را  ةبينـد و مـژداسلام را در خـواب مينشيند. سرانجام پيامبر تضرع مي

بـا خـوابي كـه دختـر   ،شود و اين باريخ سرانجام از قيد عشق دختر آزاد ميش  .گيردمي
شود. دختـر رود و مسلمان ميشود و با او به ديار شيخ ميدختر عاشق شيخ مي  ،بيندمي

ان كـه گويـا حكايـت دهد. اين داسـتكند و جان از كف مياز شيخ تقاضاي بخشش مي
خـود هاي تاريـك و غريـزي نسان در جنبهسفر معنوي انسان به وادي عشق و نيز سير ا
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كـردن غرايـز بـه نفـع رشـد اخلاقـي و   ست بسيار مشهور است و در نهايت با قربانيا
شك، زبان استعاري و تمثيلي شاعر كه در آن شـيخ يابد. بيتكامل روح انساني پايان مي

  چنين تحقيقي را فراهم كرده است.  است زمينةپيوسته در راه 
  ط ي شـرا   ، ي ار ي بـا هوشـ  ، اش سـنده ي بلكه نو   ست ي ن   اي كننده ساده و سرگرم رمان    ي آب   ة فرشت 

  نيـز  ها ت ي كـرده اسـت و شخصـ ي ساز ه ي كوچك شب  ي آلمان زمان خود را در شهر   ي اجتماع 
ن است كـه در ابتـدا  نام سينمايي اين رما   آبي   ة فرشت   هستند.   ي اجتماع   ي ان ي جر   ا ي نماد موضوع  

  انتشار يافت اما توفيق جهاني روايـت سـينمايي آن   ه يا عاقبت مرد خودكام   استاد گند با عنوان  
 . تر ساخت را رايج   آبي   ة فرشت ، نام  ١با بازيگري مارلن ديدريش  )، ١٩٣٠( 

پنـد و «  ياننامش در زبان آلمـ  ياست كه معنا  ٢رات  پروفسور  اثر  يِمحور  تيشخص
بـه  »رات« ينامگـذار نيمعروف است. هم »گند«شهر به  يهمه جا در ياست ول  »اندرز

اسـت كـه   ياز موضـوعات   يكي)  » استگند«  به معناي  يدر زبان آلمان  Unrat(  »اونرات«
. كنـديم دايـپ ييو محتـوا يدر طـول رمـان نمـود مفهـوم يولـ ديـاينظر ساده ببه  ديشا

چرا كه انتشار   شوديمرمان محسوب    نينماد  يهااز جنبه  تيو نفرت شخص  يخودكامگ
 هدر آلمان همراه شد و گفته شده است كـ يستيشو افكار فا ديبا ظهور عقا ١٩٠٥آن در 

را مشـاهده   يآلمان  يخودكامه و زورگو  استمدارانيس  توانيطلب گند مجاه  ةپشت چهر
در اواخـر سرانجام  شود،يلقب برآشفته م نيداستان از ا  ليكه در اوا  ،كرد. پروفسور گند

و   كنـديم  يزبان جاربر    يراحت  بهآن را    ،است  ختهير  شيصفت برا  نيستان، كه قبح ادا
دارد بـه   يسع  توزنهيجو و كانتقام  تيشخص  نيا  هستم».  ي«من گند واقع  :كندياعتراف م
 اهياگر او را با لقبش بخوانند، روزگارشان را س  نكهيا  :را ثابت كند  يزيچ  انشيهمه اطراف

 درسـيم شيهاهم كه به خواسـته انيدر پا ، حتي. گندكنديم  يريشان جلوگشرفتيو از پ
دارد كـه افـراد  يو سـع سـتينبردار دسـتبـاز  كشـاند،يم يرا به تبـاه  ياديو جمع ز

 بنشاند.  اهيهمه، را بشكند و به خاك س  يبه معن ،يشتريب

ه لقب گند صـدا نـزد  ااست كه استاد پند را ب  يستنها ك  ٣مانهلو  ،از ميان شاگردانش
 كنـديتوهمـاتش فكـر م  رد. گنـد  ددهيم  جلوهمرموز  او را    ، از ديد گند،نيو هماست  

شـاگردان كـلاس و مـردم   ةيتر از بقخطرناك  و  دهياو چ  اي برضددهيچيپ  ةمان توطئهلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Marlene Dietrich 
2. Professor Raat 
3. Lohmann 
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گـويي،  كـهسردرگم است   يمان جوانهاند. لوشاگردش بوده  يروز  اغلبشهر است كه  
 ٢و ارتسـوم ١زلاكيك شوديچون گند موفق م رسديم ينسب يرستگار يبه نوع  ان،يدر پا

ــده ــا ترفن ــ يارا ب ــه زم ــف ب ــ نيمختل ــد ول ــه. يبزن ــان را ن ــان لوهم ــه لوهم دنبال ب
در  و دارد ياو روح شاعرانه ديگويشعر م ست؛يسالانش نهم متعارف يهايخوشگذران

و  ترسـاكت گردد،يبـازم كـه هـم انيـ. در پاستيزدن به گند هم نو ضربه  يريگمچ  پي
را منتقـل  يمعنـ نيـو ا ريـقرا تح  ٣شيفـروهل  شهيبا نگاهش هنرپو  تر شده است  معقول 

مفهـوم اسـت كـه تـو  نيـا متضـمن نيـبا پولم شما را بخرم و ا توانميكه من م  كنديم
 يآبـ ةفرشـتسـت. اعبارات مانند استعاره  نيدر ا »گند«. نام ياروحت را به گند فروخته

 ة. صحنرسديبه نقاط عطف م  جاداستانش در چند    ري؛ تنها مسندارد  ياديفراز و فرود ز
 ةنقطـهـم    اشيسررانهيعاشق شدن گند و عشق پ  .نقاط عطف است  نياز ا  يكيادگاه  د

 ،شيفـروهل شـهيكردن هنرپ دايپ ،لاوهع. بداستان با داستان شيخ صنعان است  ناشتراك اي
اسـت  ينقاط عطفـ گريهم از د  يآبة  فرشت  ةخانيو قدم نهادن در م  ،كه شده  يمتيبه هر ق

 .كنديم  ترمندعلاقهداستان  ة  امكه خواننده را به مطالعه اد

 تيشخصـدر نهايت  خسته شد اواز  سرانجامگند كرد و  ميكه خود را تسل  ياجامعه
  ا يـ ت ي از سر رضا  ا ي  ، تر ش ي كه پ  دهند ي قانون م  ل ي او را تحو  ي . افراد د كر طرد  را منفور گند 

ه ظاهر مشـغول  ابتدا ب در  كه    ، لق خ بد   رمرد ي پ   ن ي ا  زدند. مي لبخند    ش ي به رو   ، ي ناچار از روي  
  ط ي نادرسـت از فرهنـگ و محـ ي هـا پسران جوان را با روش ولي خدمت به فرهنگ است 

كـه    شـود ي م   ل ي تبـد   ي ارزش بزرگـفرهنگ و ضـد به ضد  ت ي ، در نها كند ي زده م دل  ي فرهنگ 
  . كردنش وجود ندارد حذف  جز  ي ه و را   آيد به شمار مي فرهنگ جامعه    ي برا   ي د ي تهد 

  

  الگوي پژوهش

) از فيلســوفان نئوكــانتي بــود كــه رويكــردي جديــد در ١٩٤٥- ١٨٧٤كاســيرر (ارنســت 
ديده بود كه جهانِ انساني تنها بر مدار عقـل   به روشنيشناسي فلسفي داشت. او  معرفت

تعيـين  هاي انديشـة غيرتعقلـي درگردد و در بسياري از مـوارد، مفـاهيم و صـورتنمي
 ،از ايـن رو .يم عقلـي نـداردرويكردها و كاركردهاي جوامع بشري اثري كمتـر از مفـاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Kieselack 
2. Ertzum 
3. Die Künstlerin Fröhlich 
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هاي عقلـي و  شناخت انسان تنها شناخت عقلي نيست بلكـه بايـد تركيبـي باشـد از صـورت 
هاي عقلـي  غيرعقلي. به عقيدة كاسيرر، انسان براي شناسايي هستي يكباره از تعقل و صورت 

يش  ش از آنكه به منطق دست يافته باشد، هزاران سـال از زنـدگي خـو آغاز نكرده است و پي 
:  ١٣٨٧هاي غيرتعقلي سر كرده است (كاسـيرر،  اي، خرافي و ديگر صورت را با معرفت افسانه 

هاي فرهنگي و علوم گونـاگون بـا  ). در فلسفة كاسيرر، اساطير، هنر، دين و تمام صورت ٩-٨
گردنـد  پذيري قلمداد مي هاي عينيت وان يكي از شيوه نمايند و هر يك به عن يكديگر آشتي مي 

يابـد و نـه  ). انسان به واسطة اين عوامل به شـناخت دسـت مي ١٣٠و پيراوي ونك (ساداتي 
تـرين و نخسـتين صـور  صرفاً به واسطة شناخت عقلاني. كاسيرر «زبان» و «اسـطوره» را مهم 

و همريشـه و همـزاد يكديگرنـد. او  دانست و بر اين باور بود كه اين د نمادينِ «شناخت» مي 
هاي نخستين، هستي براي انسان بيگانـه بـود و  ري و پيدايش واژه معتقد بود تا پيش از نامگذا 

هاي بيگانـه  گونه پيوندي بـا او نداشـت امـا پـس از نامگـذاري، انسـان بـا ايـن هسـتي هيچ 
نام و اسـامي خـاص  ).  ١٦:  ١٣٨٧خويشاوند و يگانه شد و از آنها شناخت پيدا كرد (كاسيرر، 

هاي كهـن،  كه او معتقد بود «نام»، در نزد انسـان به قدري در فلسفة زبان كاسيرر اهميت دارد 
شد بر آن پديده (ناميـده) تسـلط يافـت.  عين ذاتِ «ناميده» بوده و با دانستن نام هر پديده مي 

حماسـي، در  كـه پهلوانـان  پوشـي اسـت، چنان ها در متون ادبـي نام براي مثال، يكي از سنت 
ندن نام خود از هماوردانشـان را مرسـوم  هاي پهلواني، پوشا فردوسي و ديگر منظومه  شاهنامة 

هاي كاسيرر در باب «زبـان» و «اسـطوره» چنـان ارزش و غنـايي دارد كـه  دانستند. ديدگاه مي 
  توان از طريق آن به تحليل موضوعات گوناگونِ ادبي پرداخت.  مي 

 ةها دربـارنظريـه  شـمار نخسـتيندر    ١ارجاعي يا مصـداقي  ةزبان نيز نظري  ةدر فلسف
آيـد. ها از طريق ارجاع به جهان خارج به دست ميت. در اين نظريه، معني واژهمعني اس

واژه را واحد معني در نظرگرفتـه و معتقـد بـود كلمـه بـه   كراتيلوس  ةافلاطون در رسال
ماهيـت كـاركرد   ةربـارترين نظريـه دچيزي در جهان خارج دلالـت دارد. ايـن قـديمي

اي تغييريافتـه از همـين نظريـه اسـت كـه نـهكاسـيرر گو مـراد).  ٦١(مهرابي    هاستواژه
 آن نقش عمده دارند.   مصاديق در
بـاب معنـي بـه   ارجاعي در  ةمعتقد است حتي اگر بر اين باور باشيم كه نظري  لايكن

كم اين نظريه دسـت  باز ممكن است تصور كنيم  ،نيست  يمعمت هاي زبان قابلتمامي واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. referential theory of meaning 
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كلماتي كـه بـه چيزهـاي مفـرد و مشـخص يعني همان  ،كارآمد است ١در مورد مفردات
، كلمـات . در ديـدگاه افلاطـون٢فهاي خاص و اوصـاف معـرّنام  ، ماننددهندارجاع مي

اي به هايي از واقعيات هستند اما در ديدگاه كاسيرر كلمات خود مصاديق و دريچهنسخه
كلمــات  ،شــوند. بنــابراين، در نگــاه كاســيررود آنهــا محســوب ميدنيــاي درون و وجــ

همچـون  ،ارجـاعي ةهاي نظريـسازند و همين تفاوت نگرش او با ديگـر نسـخهاقعيتو
  ).٢٣ ٣ن(شِ  دهدرا نشان مي  ،نظرگاه افلاطون

«كلمه، داراي حصار و فرديت است. هر كلمه بر قلمـروي خـاص   ،به عقيدة كاسيرر
توان گفـت كـه بـر آن قلمـرو قـدرتي نامحـدود دارد» كند و مياز كائنات حكومت مي

ورزد ). كاسيرر در فلسفة خود به قدري بر «زبان» و «كلمه» تأكيد مي٩٤:  ١٣٩٠اسيرر،  (ك
در   زبـان و اسـطورهكنـد. او در كتـاب  ها را ابزاري براي آفرينش قلمداد ميكه حتي آن

  نويسد:  باب قدرت آفرينندگي «كلمه» مي

ي همبســته بــا برتــرين هاي فرهنگي بزرگ، كلمه بــه صــورتهاي آفرينشِ بيشترِ دينتاندر داس
بــرد يــا در حقيقــت، بــه عنــوان آيد، يا بسان ابزاري كه خداوند بــه كــار ميخداي آفرينش مي

هاي ديگــر و از جملــه خــودِ ســامان هســتي از آن سرچشمة آغازيني كه خدا نيز چونان هستي
  ).٨٧: ١٣٨٧، گيرد (كاسيررسرچشمه مي

 شود.  ي از اديان كهن ديده مياين آفرينندگي به واسطة كلمه و كلام در بسيار
هاي شناخت بـه واسـطة زبـان در ذهـن انسـان دم تاريخ كه نخستين هستهدر سپيده
بودند و به همـين دليـل،   هاي بشرنخستين اسطوره  در واقعها  نخستين واژه  نطفه بست،

 به دسـتهاي شناسايي هستي  داني بودند كه در نخستين لحظهها همزاو اسطوره  هاهواژ
از آنكـه   هـزاران سـال پـيش  ). در حقيقت، زبان و اسـطوره١٦  همانان زاده شدند (انس

انسـان انسان به منطق و شناختِ عقلاني دست يابد ابـزار شـناخت و معرفـت بودنـد و 
در ديـدگاه فلسـفي  واسـطه از جهـان پيرامـون داشـت.بدين واسطه دركي مستقيم و بي

رخـوردار اسـت كـه او معتقـد اسـت «هـر كاسيرر، «زبان» از چنان جايگـاه و اهميتـي ب
كنـد؛ عـالِم، اي كارش را با جهاني كه زبان برايش ساخته اسـت آغـاز ميشناخت نظري

كند، شان ميهايش، تنها به همان سان كه زبان ارائهنگار و حتي فيلسوف با شناختهتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. singular terms 
2. definite descriptions 
3. Shen 
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اسـت و در تفكر استعاري بـا زبـان شـكل گرفتـه  ،). در نظر او٦٨د» (همان  سروكار دار
  هايي متناظر وجود دارد. برابر هر نامي استعاره يا استعاره

  

  ها در حكايت شيخ صنعاناستعاره

اسـتعاره   هراند و ابيات دال بر  هاي موجود در حكايت به چند دسته تقسيم شدهاستعاره
 ارائـه) اسـتخراج و ١٣٩١(  شـدة شـفيعي كـدكنيتصحيح  در نسـخة  بيـتبا ذكر شمارة  

  هاي مفهومي در حكايت مورد نظر به قرار زيرند:  ستعارهاند. اشده

  ):مورد ٩( ١زياد خوب و مثبت است . ١

  سال/ با مريدي چارصد صاحب كمال پنجاه ) شيخ بود او در حرم١١٩١(

  كرده بودمي حج به جاي آورده بود/ عمره عمري بود تا پنجه) قرب ١١٩٥(

  ا وي در سفرمرد مريد معتبر/ پس روي كردند ب چارصد) ١٢١١(

  دل چو يوسف غرق خون/ اوفتاده در چه او سرنگون صد هزاران) ١٢٣٠(

  ها كسيخود نشان ندهد چنين شب /ها بسيشبام در رياضت بوده )١٢٥٣(

  من ندارم جز غم عشق تو كار  /صد هزار) شيخ گفتش گر بگويي ١٣٤٧(

  ارصد هز) وقت ناكامي توان دانست يار/ خود بود در كامراني ١٤٨٠(

  شبانروز تمام/  سر نپيچيدند هيچ از يك مقام چل) همچنان تا ١٥٠٢(

  روز نه نان و نه آب چلشب نه خور بود و نه خواب/ هم چو شب  چل) جمله را ١٥٠٣(

  

  ):مورد ٥(پير باتجربه و كاردان است  . 2

  هد خويش بود/ در كمال از هرچه گويم بيش بودعپير ) شيخ صنعان ١١٩٠(

  اوستاد/ با مريدان گفت كارم اوفتاد پيرناگاه ) آخر از ١٢٠٩(

  خور در گرفتغم پير) هر چراغي كان شب اختر درگرفت/ از دل آن ١٢٤٨(

  گر خطايي رفت بر تو توبه كن /پير كهن گفت اييك ) آن دگر ١٢٨٠(

  اين چنين گمراه شد پيرد/ گويد اين ) آن دگر گفتش كه هرك آگاه ش١٢٩٠(

  

  ):مورد ٢٤(/ زندگي/ عشق راه و سفر است  حيات معنوي (ايمان) . ٣

  اوفتاد  راهاي دشوار در ) يوسف توفيق در چاه اوفتاد/ عقبه١٢٠٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 ) معرفي كرده است. ١٣٩٥اين استعاره را افراشي ( .١
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  چنين رهاي در ) نيست يك تن بر همه روي زمين/ كو ندارد عقبه١٢٠٦(

  روشن گرددش تا پيشگاه هرا) گر كند آن عقبه قطع جايگاه/ ١٢٠٧(

  شود بر وي دراز  رهدر عقوبت  /) ور بماند در پس آن عقبه باز١٢٠٧(

  نانهاده سر نهاد ره) هركه جان بر لعل آن دلبر نهاد/ پاي در ١٢١٨(

  سر بر كنم؟خاك و خون بر سر كنم؟/ يا ز ير  ره) دست كو تا خاك ١٢٧٠(

  اينه ره ذوري كه مرداي/ سخت مع) تو ز خوك خويش اگر آگه نه١٤٣٢(

  هم بت و هم خوك بيني صد هزار /نهي چون مرد كار ره) گر قدم در ١٤٣٣(
  ) رهنماي خلقي از بهر خداي/ شيخ ما گمراه شد راهش نماي! ١٥١٣(
  او برداشتيم/ در ميان ظلمتش نگذاشتيم راه) آن غبار از ١٥١٧(

  يزدان پرست و ايمان نشست/ بت پرست روم شد ره) كفر برخاست از ١٥٣٩(

  شوم رهم تا با ) برفكندم پرده تا آگه شوم/ عرضه كن اسلا١٥٨٥(

  عشق/ اين كسي داند كه هست آگاه عشق راه) زين چنين افتد بسي در ١٥٩٧(

  ممكن است/ رحمت و نوميد و مكر و ايمن است رهگويند در ) هرچه مي١٥٩٨(

  ند چستسپردن را باستاد ره) عزم ره كردند عزمي بس درست/ ١٦٠٤(

  تن از خود سريما را رهبري/ زانكه نتوان ساخ راه) تا كند در ١٦٠٦(

  حاكمي بايد شگرف/ بو كه بتوان رست از اين درياي ژرف ره ) در چنين١٦٠٧(

  پيشرو هم رهبر است ره) عهد كردند آن زمان كو سرور است/ هم درين ١٦١٧(

  ماه آمدندوان ماهي و آمدند/ سايه راه) صد هزاران مرغ در ١٦٢٠(

  ن نفر بر شد به ماهالنفير از آ /راه) چون پديد آمد سر وادي ز ١٦٢١(

  بر جان اوفتاد/ آتشي در جان ايشان افتاد راه) هيبتي زان ١٦٢٢(

  دراز ره) جمله دست از جان بشسته پاكباز/ بار ايشان بس گران و ١٦٢٤(

  اي عجب اي نه شر و نه خيرخالي السير اي عجب/ ذره راهي) بود ١٦٢٥(

  ن ز عزّ پادشاستخالي چراست/ هدهدش گفت اي ره ) سالكي گفتش كه ١٦٢٧(
  
  ):مورد ١(مقصد/ مطلوب/ يار چشمه است   . 4

  اي صد دشنه شداو تشنه شد/ در دلش هر مژه چشمة) هركه سوي ١٢٢٦(
  
  ):مورد ٣(ايمان كالايي قابل خريد و فروش است و با عشق قابل تعوبض و مبادله   . 5

  رسوايي خريد بفروختغافيت  /خريدشيخ ايمان داد و ترسايي  )١٢٣٨(

  كيسه بين كز عشق تو بردوختم /بفروختم) بي تو بر جانم جهان ١٣٢٧(

  خريمدين براندازيم و ترسايي  /خريمو رسوايي  بفروشيم) زهد ١٤٨٧(
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  ):مورد ١٦(عشق  غم/ درد/ خون دل خوردن است   . 6

  نبردهيچ درمان مي دردشرد/ زانكه نب) هركه پندش داد فرمان مي١٢٤٤(

  درمان سوز درمان كي برد؟ دردكي برد؟/  ) عاشق آشفته فرمان١٢٤٥(

  درگرفت ماتم) هم دل از خود هم ز عالم برگرفت/ خاك بر سر كرد و ١٢٥٠(

  ناليد زارميطپيد از عشق و ) يك دمش نه خواب بود و نه قرار/ مي١٢٥١(

  امام/ پاي تا سر غرق در خون ماندهمانده خون دل پون) جمله شب در ١٢٥٦(

  سر بر كنم؟خاك و خون خاك ره بر سر كنم؟/ يا ز ير  ) دست كو تا١٢٧٠(

  است اين چه كار؟   درد ) رفت عقل و رفت صبر و رفت يار/ اين چه عشق است اين چه  ١٢٧٤( 

  خبرام صد بار غسل اي بيكرده /خون جگر) شيخ گفتش امشب از ١٢٧٧(

  من آهاگر دوزخ شود همراه من/ هفت دوزخ سوزد از يك ) گفت ١٢٩٩(

  بارم ز چشم/ زانكه بي تو چشم اين دارم ز چشممي اشكهمچو باران ) ١٣٢٨(

  بماند  غم) دل ز دست ديده در ماتم بماند/ ديده رويت ديد، دل در ١٣٢٩(

  تا كي خورم چوم دل نماند خون دلحاصل نماند/  خون دل) از دلم جز ١٣٣١(

  با عشق نبود سازگار/ عاشقي را كفر سازد ياد دار عافيت) ١٣٧٨(

  آن ماه را از درد او دل بسوخت) عاقبت چون شيخ آمد مرد او/ ١٤٢٤(

  و دهن پر زهر ماند/ در دهان اژدهاي دهر ماند پر خون) چشم ١٤٥١(

  برفشاند/ گاه از جان جان شيرين برفشاند اشك خونين) گاه چون ابر ١٥٣٠(
  

  ):مورد ١٢(سوختن است  عشق آتش/ . 7

  ند/ بر جگر جز خون دل آبم نماندخوابم نما سوختن) همچو شمع از ١٢٥٥(

  بود جگرسوزي) هركه را يك شب چنين روزي بود/ روز و شب كارش ١٢٥٨(

  امام/ من به روز خويش امشب بودهبوده تب) روز و شب بسيار در ١٢٥٩(

  م طاقت غوغاي عشقندارامشب از سوداي عشق/ مي بسوزممي) ١٢٦٥(
  به خود نتوانم از گردن فكند چو حق در من فكند/ من آتش) گفت اين ١٣٠٣(

  صبر از تواميار و بيكس و بي، ديده چون ابر از توام/ بيآتش) دل چو ١٣٢٦(

  سوختهجانم جهاني  زآتش /سوختهروم با خاك جاني ) مي١٣٤٠(

  ر او ببردعشق آب كار او ببرد/ زلف ترسا روزگا آتش) ١٣٦٠(

  مژگانش فتاد از عشق در جانش فتاد/ سيل خونين سوي آتشي) ١٣٦٥(
  در جدايي يافتن سوزم) وصل خواهم و آشنايي يافتن/ چند ١٤١٠(

  بيش از اين در پرده نتوانم بسوخت»  /بسوخت) گفت: «از تشوير تو جانم ١٥٨٤(

  در جان ايشان افتاد آتشي) هيبتي زان راه بر جان اوفتاد/ ١٦٢٢(
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  ):مورد ٢(معشوق آفتاب است   . 8

  وي تو/ زردتر از عاشقان در كوي تواز رشك عكس ر آفتاب) ١٢١٦( 

  ام بي تو صبوري چون كنم؟از تو دوري چون كنم؟/ سايه آفتابي) ١٣٣٦(
  

  ):مورد ٢(عاشقي سودايي/ شيدايي/ ديوانگي است  . 9

  عشقندارم طاقت غوغاي عشق/ مي سودايبسوزم امشب از ) مي١٢٦٥(

  شيدا شود شود/ وآنچنان شيخي چنين شيدا) كس چو من از عاشقي ١٤٠٣(
  

  ):مورد ٣(نفس خوك است  . ١0

  هست/ خوك بايد سوخت يا زنار بست خوك) در نهاد هر كسي صد ١٤٢٩(

  اياي/ سخت معذوري كه مرد ره نهخويش اگر آگه نه خوك) تو ز ١٤٣٢(

  نه همچون شيخ شو رسواي عشق كشُ، بت سوز در صحراي عشق/ ور  خوك) ١٣٣٤(
  

  شتة آبيفرهاي موجود در رمان  ستعارها

هاي هاي شخصـيتتـوان، بسـته بـه ديـدگاهرمان هـاينريش مـان را ميهاي  استعاره
  كرد:تقسيم   هاي زيربه دستهمختلف،  

  

  »)گند  («استادشخصيت اصلي  ديدگاهاز  الف)
  :مورد) ٢(و مثبت است   زياد خوب .١

  ). ٢٠شين او بود (مان كرد شهر و پيرامون آن پر از شاگردان پيبود تدريس مي ع قرنرباز آنجا كه 

  ).١٩را در مدارس گذرانده بود (همان  همة عمر
  

گيري/ نزاع و توزي/ انتقامگيري/ چوب لاي چرخ ديگران گذاشتن/ لودادن/ كينهزندگي مچ  .2

  :مورد) ٩(خودكامگي است

  ).٤٠همان (بود  التهاب جنگاو هميشه در 

  ).١٦بود (همان  گير انداختهگند همه را 

  ).١٨(همان  مچ يكي را بگيردانسته بود امروز تو

آورند. پس به سهم خــود مثــل دانست شاگردان در دل از او نفرت دارند و نيرنگ در كارش ميمي
  ). ١٨كرد (همان دشمني خوني با آنها تا مي

  ). ٢٨ه و پنهاني انجام گيرد (همان نآموز لوهمان بايد ماهراگيري از دانشچ
  ).٢٩تاب داشت (همان در انتقام از لوهمان ش
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  ). ٥١توانم يك چوب حسابي لاي چرخ شما بكنم...» (همان «من هنوز هم مي
  ).١٧٢راستي پسر! كي ممكن است ما را لو داده باشد؟ (همان 

  ).١٠٨رسيد (همان  ترين مرز ميميل خودكامگي گند در اينجا به غايي
  

  مورد):   ٥( ي به محاصرة دشمن درآمدن  مردم شهر/ شاگردان دشمن هستند و گردش در شهر يعن   .٣

آورند. پس به سهم خــود مثــل دانست شاگردان در دل از او نفرت دارند و نيرنگ در كارش ميمي
  ). ١٨كرد (همان دشمني خوني با آنها تا مي

ر، موذي، بي هيچ زندگي ديگــري كــه در كــلاس وخمرده، توسريآموز يا موجودي بود موشدانش
در جنگي پنهاني با خودكام و از اين دست بود كيــزلاك. يــا لنــدهور احمقــي كــه   درس داشت: پيوسته

  ). ٢٩داشت مثل ارتسوم (همان خودكام با برتري فكري خود دائم گيج نگاهش مي
  ).٣٦شود تفاهم برقرار كرد (همان با عامة مردم نمي

  ).٣٨كرد (همان ر محاصرة دشمن خيابان گز ميداز هر طرف 
كردند، او را به زاران شاگرد بدذات و متقلب كه دائم از درس و مشق شانه خالي مينفرت از اين ه

  ).٣٩زدند و فكر و ذكرشان شلوغي بود و شيطنت (همان لقب صدا مي
  

  :مورد) ١(پير باتجربه و كاردان است  .4

  )١٠٠(همان  روي بابا پيري...بگذارم شما از دستم من نمي
  

  شاگردان (لوهمان، كيزلاك و فون ارتسوم) دگاهديهاي زندگي از استعارهب)  
  :مورد) ١(زندگي تفريح است  . ١

  ).١٥٣پزشك از تمركز فكري پرهيزم داده بود و توصيه كرده بود كمي تفريح كنم (همان 
  

  :مورد) ٢(زندگي طغيان است  . 2

  ).٨٦يان داشت (همان غيكايك عضلات او ميل ط
  ).٢٤٦د (همان لوهمان تا گلو انباشته از تلخكامي بو

  

  شخصيت زن (رزا فروهليش) ديدگاهاز  پ)
  : مورد)   ٢( امنيت و آرامش دروغين خوب و ارزشمند است و ظاهر و باطن زندگي فرد متفاوت است    . ١

اش ظــاهر اســت. همــه  هنرپيشه فروهليش سرانجام به زحمت افتاد: اين زرق و برق هرچه هست،
  )١١٤بينيد (همان يتوي دلمان غير از فلاكت و سياهي چيزي نم

شگذراني كرده بود و حالا خوشحال بود كه در كنار گند پير و خل كمي ورزا فرهليش به كفايت خ
  .)١٦٦همان آرامش داشت (
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  : رد) مو   ٣( طلبي، تنوع، طلب احساسات عاشقانه و حس دوست داشته شدن است  زندگي لذت   . 2

  )١٠٠(همان،  گذارم شما از دستم بروي بابا پيري...من نمي
ردي هستيد كه اين ، شما آخرين ماي براي آبستني خود ارائه كنمكنندهاگر بنا باشد كه من دليل قانع

  )٨٢؟ (همان شديد كنيد، متوجهدليل را دريافت مي
د كه در كنار گند پير و خل كمي آرامش  گذراني كرده بود و حالا خوشحال بو رزا فروهليش به كفايت خوش 

  ). ١٦٦همان  پرداخت، بيش از هر كس ديگري در زندگي اين زن ( داشت، در كنار گندي كه خيلي به او مي 

  
  هاتحليل داده

  ٤٣٥دهـد كـه در مجمـوعِ  صنعان در اين پژوهش نشان مي   هاي پيكرة حكايت شيخ تحليل داده 
هاي مفهـومي هسـتند. از ايـن  ابيات) حاوي اسـتعاره درصد كل    ١٤بيت (   ٦١بيتِ اين حكايت،  

مـورد)    ٢٤(   ميان، استعارة مفهوميِ «حيات معنوي (ايمان)/ زنـدگي/ عشـق، راه و سـفر اسـت»
ي آن  نيـز    فرشـتة آبـي پـردازيم. در رمـان  مي   بيشترين بسامد را داراست كه در ادامـه بـه چرايـ

ا تعدادي استعاره ديده مي  مضـامين اسـتعاري در حكايـت فارسـي    شود كه چند مورد از آنها بـ
مشترك است: «زياد خوب و مثبت است»، «پير باتجربه و كـاردان اسـت»، «عشـق/ نفـس نمـاد  

ذت حرص و هي  ب لـ ، تنـوع،  جان است»، «عشق رنج و سوختن است»، «زن (نمـاد نفـس) طالـ
احساسات عاشقانه و حس دوست داشته شدن است». اكنون پرسش اساسي اين اسـت كـه بـا  

هايي متفاوت دارنـد؟ چـرا شـيخ  هاي دو داستان سرنوشت د اين تشابهات، چرا شخصيت وجو 
  كند؟ راژيك را تجربه مي يابد و گند سقوطي ت رفته را بازمي ايمان ازكف 

حيات معنـوي (ايمـان)/ زنـدگي/ عشـق، راه و «بررسي چرايي بسامد بالاي استعارة  
 انههاي خـاص در حيـات صـوفيسـازيدر چگونگي مفهوم  وكادونيازمند كن  »سفر است

  در زير به آن اشاره خواهد شد.    كه دارد
  

  مدارنقد موضوعاز ديدگاه   هاي دو اثرها و شباهتن تفاوتتبيي

مدار، بحث  ). در نقد موضوع ٨١ ـ٧٩مارد ( ش مدار را نگرشي پايه در نقد ادبي مي صفوي نقد موضوع 
ا  تواند  بر سر وضعيت حاكم بر آفرينش متن است كه مي  وضعيتي تاريخي، اقتصـادي، فرهنگـي يـ

ر باشـد. يكـي از زيرشـاخه  مدار نقـد  هاي نقـد موضـوع مبتني بر ديگر شرايط موجود در خلق اثـ
عاصر دربارة مطالعة ادبيات است كه به  هاي م است. اين نظرية نقد ادبي يكي از نظريه   ١مدار نو اريخ ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. new historicism 
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آنجا كه نقد اثر ادبي، در اين چارچوب، جدا از  پردازد و از  موضوع اثر ادبي در بستر تاريخي آن مي 
ي  مدار مي زمانة حاكم بر آفرينش متن نيست، اين نوع نقد را موضوع  ب نقـد  خوانيم. حتـ آن مكاتـ

ارغ از  ي مي صراحت داشتن نگرش تاريخي را نف ادبي هم كه به  كنند خارج از رويكرد تاريخي و فـ
ادبي است كه نگرش تاريخي را تصريح كرده است. اين  مداري نو مكتبي از نقد  آن نيستند اما تاريخ 

ه و گفت نگرش، كه تحت تأثير ديدگاه  ان روح زمانـ ل  هاي فوكو و آلتوسر است، ميـ ز قائـ مـان تمييـ
ال،  فكريِ غالب بر برهه شمولِ  است. روح زمانه چارچوب فراگير و همه  اي از زمان است. براي مثـ

ا ديگـر  اما تاريخ   روح دوران مشروطه دموكراسي و آزادي است.  مداران نو متن ادبي را همسو بـ
ط  دانند و هدف از نقد ادبـي را آشـكار  ها مملو از گفتمان مسلط و غالب مي متن  سـاختن روابـ

ا رابطـة  ين نوع از نقد ادبي سعي مي شناسند. در ا قدرت موجود در هر دورة تاريخي مي  شود تـ
ان داده شود كـه چگونـه صـاحبان تفكـر  صاحبان قدرت و اغيار (مخالفان آنان) توصيف و نش 

  كنند.  غالب با اهريمن جلوه دادن اغيار روابط قدرت غالب را دوباره تصريح و تحكيم مي 
داننـد  نتقد امريكـايي، در پيونـد مي ، م ١بلت مولاً اين نوع از نقد ادبي را با نام استيوِن گرين مع 

ايـن    مدار نو ب نقد تاريخ ادة چارچو ) استفاده كرد. شكل س ١٩٨٠كه از اين اصطلاح در كتابش ( 
هاي غيرادبي معاصـرش شـكل  هاي همزمانش و حتي متن موازات متن است كه هر متن ادبي به 

در ايـن نكـات خلاصـه كـرد:  توان  است. نقشة راه پيشگامان اين شيوه از نقد ادبي را مي   گرفته 
متن ادبـي را، كـه روح    هاي معاصرش موازي كرد، شگردهاي درون توان متن ادبي را با متن مي 

ين  زمانة خود را نشان مي  ر زمانـة نگـارش اثـر را تعيـ دهد، بيرون كشيد، قدرت فكري حاكم بـ
  ، استخراج كرد. اريخي را، كه از ناخودآگاه خالق متن در متن بيرون آمده است كرد و واقعيت ت 

  

  مداراز ديدگاه نقد موضوع هاي مرتبط با حيات صوفيسازيمفهوم

ف و تفسيرها از تصوف بر مبناي اين استعارة فرهنگي است كه «زندگي صوفي بـه  غالب توصي 
بودي و محـو شـدن در معشـوق» مسـير  شدن با خداوند است». «نا مثابة مسيري به سمت يكي 

ه بيان ديگر، صوفي/ عارف از «ايثار و فداكاري»، كه هدفش  كند. ب خاص صوفي را مشخص مي 
دهـد.  كند و به آن نام «وحدت وجود» مي وست، صحبت مي شدن با ا رسيدن به خداوند و يكي 

بـه    " منيتّ " از حالت  گويند: «از راه اين فرايند است كه فرد  مي   ٢طور كه احمدي و احمدي همان 
  ).  ٧٢شدن، وحدت با خداوند است» ( كي كند. اين حالت ي ترقي مي   " او شدن " حالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Stephen Greenblatt   
2. Ahmadi & Ahmadi 
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مسـير صـوفي را بـا  ،تمحقق تأثيرگذاري اسـ  تصوف ايران  ةكه در حوز  ،١نوربخش

  د. دهنشان مي شكل زيراستفاده از  

  
  )74 ٢شريفيان  ، به نقل از:٣مراحل كمال انساني در سفر صوفي (نوربخش 

هاي  سازد، نظام روشن مي   تصوف   ة طور كه اين شرح مختصر از اين نسخ همان 

ــوي، نظام  ــة انســاني  هــاي خاصــي از مفهوم روحــاني و معن را در  ســازي از تجرب

دهند. مطالعة استعاره و فرهنگ با هم در ارتباط بسـيار  اي كلي به دست مي گستره 

  نزديكي هستند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Nurbakhsh 
2. Sharifian 

  حوزة رويارويي 
 وحدت و كثرت  

  جايي كه فقط 
 شودخدا درك مي 

  كه فقط  جايي
 خدا وجود دارد 

 هيجانات 

 

طبيعت 
 مادي 

 

 نفس 

 

 قلب 

 

 عشق  

 روح 

 شعور دروني   
 

 شعور باطني 
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  گيرينتيجه
تـا  تعيـين شـد ها،، از طريق معرفي پيرنگ آنابتدا نقاط مشترك دو اثر ادبيله، در اين مقا

اسـاس اند. سپس بـا مشخص شود چرا اين دو داستان براي بررسي تطبيقي انتخاب شده
اي برخوردار اسـت، نشـان  قرار دادن فلسفة زبان كاسيرر، كه در آن نامگذاري از اهميت ويژه 

هايي حـول  هاي اصـلي داسـتان اسـتعاره گذاري شخصـيت داده شد كه چگونه به محض نام 
ها چگونه از آن به بعد روند داسـتان را مشـخص  گيرد و آن استعاره شكل مي شخصيت آنان 

  كنند.  فردي را كه آن نام به او اطلاق شده است تعيين و تثبيت مي كنند و سرنوشت  مي 
صيت اصلي داستان شخ  هب  »شيخ«داستان شيخ صنعان با منسوب كردن عنوان و لقب  

 هـر لقـب وو فرهنگي در نگرش تصـوف  دانيم كه به لحاظ تاريخي  مي  .شودشروع مي
معـاني عنـاوين «شـيخ»، تعـابير و  سـجادي    ،است. مـثلاً  يي خاصهاعنوان داراي تعبير

  :  داند«مريد» و «ترسا» را چنين مي
ت كـه در شيخ: پيشوا، بزرگ قوم، پير و به نزد عارفـان مرشـد و مـراد و قطـب اسـ

گونـه ي اسـت و مقـام او آنشريعت و طريقت و حقيقت كامل شده باشد. شيخ نايب نب
  ).٥١٧  سجادياست كه هرچه او بخواهد شود (

پـردازد و رو مـراد و مرشـد اسـت و بـه سـير الـي االله ميمريد هم كسي است كه پي
ل او را به نور هدايت روشن سـاخته اسـت تـا در طلـب كمـا  ةمقتدي است و حق ديد

  ).٧١٥برآيد (همان 
ترسـايي كنايـه از تجريـد از  گلشـن راز شـرحهمچنين مسيحيان را ترسا گويند. در 

عيسي اسـت و جداشـدن از علايق دنيوي است و ترسايي عبارت از متابعت از حضرت 
  .)٢٣٢قيود از جمله رهايي از قيد تقليد آبا و اجدادي (همان 

به معلمي كه شخصيت   »استاد گند«نام    هاينريش مان با منسوب كردن  ،به همين نحو
زنـدگي   بـهدهد كه نگرش او را  هايي حول اين نام شكل ميرهاصلي داستان است استعا

نام سرنوشت شوم و افول واقعي اين شخصيت را رقـم  كنند و در نهايت، همين مشخص مي 
  خ.  زند. نويسنده معتقد است كه اين شخصيت نمادي است از تمام خودكامگان تاري مي 

از آنجـا كـه بـه   ،ر دارنـدهاي ظاهري كه بـا يكـديگرغم شباهت، بهبنابراين، دو اثر
يـات عرفـاني و و ادبهجـري  يخ متعلق هستند (يكي قرن ششم  رهاي متفاوتي از تادوره

نظـر قـرار   مـدّدر  نازيسـم) موضـوعات متفـاوتي را    ةو دورميلادي  ديگري قرن بيستم  
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مضـمون بـر  شود و در دومي  خ تداعي مييبا نام ش  در اولي مضمون رستگاري  :دهندمي
  .  شودميكيد  أامگي ت نكوهيدة خودك

يـك بـيش از « مثيلي آن، يادآور شد:ت  ةتوماس مان در تفسير اين رمان، با درك جنب
استاد گند را براي ما نوشتي. البته هيتلر استاد يـا معلـم  ةنسل پيش، تو، برادر عزيزم، قص

تـاريخ  ةكشد كه زبالگند هست و جز گند هيچ. ديري هم نمي نيست. به هيچ وجه! ولي
ا چشـمان پيـرت    واهد بود. و من اميدوارم تو آن پايداري لازمِخ  تن و جان را نشان دهـي تـ

 .»چيزي باشد كه خود در جواني شجاعانه وصفش كردي: عاقبت كار خودكام شاهد  
ها در آثـار بر شخصـيت اين است كه نامي كه مورد تأكيد استحاضر    مقالة  درآنچه  

را  نسرنوشت آنـا به تبع آن، ،هاي داستاني وتهاي شخصيشود استعارهادبي گذاشته مي
كنـد كـه حسـيني اشـاره ميسـاز اسـت. هحتي نام دختر ترسا نيـز استعار  دهد.شكل مي

كند وار از زن ارائه مينمادپردازي واژة «زن» در ادب عرفاني فارسي گاهي نمودي ابليس
بـدخويي رهنمـون   شمارد كه بشريت را به بـدي واو را سرچشمة گناه و خطا برمي  كه

بـالا   شـدن بـا خداونـداست اما در نمادپردازي الهي، واژة «زن» تـا حـد توحيـد و يكي
كننـده و رود. در اين نگرش، زن نمونة تجلي حق يا مادر طبيعت است و ديگر گمراهمي

). اين نمـادپردازي ٢٩حقيقت است (حسيني    مضل نيست بلكه راهنماي سالك به سوي
شود. دختر در م دختر ترسا به شخصيت مهم و مؤثر داستان ديده ميدوگانه در اطلاق نا

رهنمون سالك بـه حقيقـت اسـت. بنـابراين، تفـاوت رفتـار و كننده و سپس  ابتدا گمراه
د كـه  توان به نام آنان منسوب كر سرنوشت دو شخصيت اصلي اين دو داستان را مي 

نهايــت نيــز سرنوشــت  ســاز هســتند و در  دار و استعاره در روح زمانــة خــود معنــي 
مانـد و ره  زننـد، بـه طـوري كـه شـيخ در نهايـت شـيخ مي ها را رقـم مي شخصيت 

  ماند.  پويد و گند نيز گند مي ستگاري مي ر 
؛ هـر اندهاي اصلي دو داستان هر دو معلم هستند و شاگردان فراوان داشـتهشخصيت

و از اصـول  اي از عمـر خـوديـك در برهـه  كننـد و هـرشقي زميني را تجربـه ميع  دو
ر دو كنند تا به وصال معشوق برسند. هند تخطي مياهعمر با آن زيست  ةچارچوبي كه هم

ي مشترك دربـارة زنـدگي، يهااستعاره  وده هستند  نزن در دو داستان اغواگر، زيبا و فريب
نـد. اابـزاري را خواهان  دارند و هـر دو عشـقِ  عشق (دوست داشته شدن) و لذت طلبي

حيات را حركت به سمت تعالي و زنـدگي را  ،اش به اصول تصوفيبنديبه تبع پا  ،شيخ
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دشـمن مـردم اسـت و زنـدگي را لـو دادن   الي كه استاد گنـد، در حداندراه و مسير مي
ي بـا پنـدارد. او فاقـد هرگونـه حـس همـدلي و همـدردگيري و نزاع ميشاگردان، مچ

وقـت تنبيـه ارفـاقي در كـار كنـد  طور كه نويسنده نيز اشـاره ميشاگردان است و همان
 ،ل تراژيـك خـودبه گاه سقوط و افو،  هاي اصليشخصيت  ،آورد. در هر دو داستاننمي

كـه عشـقي مازوخيسـتي (سراسـر   سـازند، چـراآدمي را با حس همـدردي مواجـه مي
بـا ايـن تفـاوت كـه شـيخ صـنعان انسـاني   ،كننـدشدگي در معشوق) را تجربـه ميحل
او هستند و او را به وقت درد و رنج دسـتگيرند.   »ياران«ش  دوست است كه شاگرداننوع

كه حاكم بر حكايت شيخ اسـت، برخـورد سراسـر   ،بيني تصوفجدا از انديشه و جهان
جويي، طغيـان و درحـالي كـه انتقـام  ،راهگشـاي اوسـت  »ياران«اومانيستي او نسبت به  

هاي د. بنابراين، اسـتعارهشوساز افول و سقوط او ميقديم گند زمينه  انتوزي شاگردينهك
در ايـن دو  متفاوت دو شخصيت اصلي و نيز رويكرد متفاوت آن دو نسـبت بـه هسـتي

هـايي بـراي و انتخـاب نام  زنـدهايي متفاوت برايشان رقم ميداستان است كه سرنوشت
گيري چنــين ســاز شــكلان اســت كــه زمينهشخصــيت اصــلي در هــر يــك از دو داســت

  شود.ات، عشق و مرگ ميهايي دربارة حياستعاره
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